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معجونی با «سه خواهر» در صحنه
شــرق: پس از نمایش های مضــرات دخانیات،  �

خواســتگاری، مرغ دریایــی، دایی وانیا، بــاغ آلبالو، 
این بار محمدحســن معجونی قصد دارد که نمایش 
«سه خواهر» را در تماشــاخانه «پالیز» روی صحنه 
ببــرد.  «ســه خواهر» عنــوان نمایش نامه مشــهور 
آنتوان چخوف است که حســن معجونی کارگردان 
عرصه نمایش قصــد دارد که از نیمه خردادماه، این 
نمایــش را با طراحی ویژه ای در تماشــاخانه «پالیز» 
روی صحنه ببرد. طبق برنامه ریزی های انجام شــده، 
تمرینات این گروه نمایشی از بهمن سال گذشته آغاز 
شــده و هنوز ادامه دارد و در روزهای آینده تمرینات 
این گروه به پایان خواهد رســید تا از تاریخ ۱۶ خرداد 
اجراهای نمایش «ســه خواهر» در این تماشــاخانه 
آغاز شــود. ســه خواهر عنوان نمایش نامه ای است 
نوشته آنتون چخوف که در سال ۱۹۰۰ نگارش یافت 
و برای اولین بار در ســال ۱۹۰۱ به روی صحنه رفت. 
نمایش نامه ناتورالیستی سه خواهر درباره پوسیدگی 
و نابودی تدریجی اشــرافیت اواخــر قرن نوزدهم و 
آغاز قرن بیستم روســیه است و جست وجویی برای 
یافتن معنای زندگی در دنیای جدید. این نمایش نامه 
شــرحی بــر زندگــی و دل مشــغولی های خانواده 
پروزروف اســت که از ســه خواهر به نام های اولگا، 
ماشا و ایرینا و برادرشان آندره ئی تشکیل شده است. 
این خانواده از وضعیت موجود خود ناراضی اســت 
و چشــم انداز آینده را تیره و تار و امیدهای خویش را 

برباد رفته می بیند. 
ســه خواهر این خانــواده همگی زنــان جوان، 
تحصیل کرده و با فرهنگی هستند که در مسکو بزرگ 
شده اند؛ ولی از ۱۱ سال پیش در شهری کوچک واقع 
در یک ناحیه روســتایی روسیه زندگی می کنند. شهر 
مســکو در این نمایش نامه نقش برجســته ای دارد: 
ســه خواهر همواره به آن می اندیشند و پیوسته آرزو 
می کنند روزی به آن بازگردند. مسکو، شهری که آنان 
شــادترین روزهای خود را در آن گذرانده اند، به  نظر 
ایشــان مظهر کمال اســت؛ اما وقتی نمایش پیش 
می رود، این ســه خواهر بیش از پیــش و به تدریج از 

رؤیاهای خویش فاصله می گیرند. 

اولــگا (دختــر بــزرگ خانــواده) در ابتــدا در 
مدرســه ای آموزگار اســت؛ ولی در انتهای نمایش 
به مقام مدیریت آن مدرســه رســیده است، ترفیع 
مقامی کــه او چندان علاقه ای به آن ندارد. ماشــا 
همســر یک معلم به نــام فئــودور ایلیچ کولیجین 
اســت. در ابتدای ازدواج شان ماشا فریفته استعداد 
و زرنگی شــوهرش بود؛ ولی اکنون هفت سال بعد 
از ازدواجشان او را مردی کودن به حساب می آورد 
که آن قدرها هم که او در ابتدا می پنداشت، باهوش 
نیســت. ایرینا جوان ترین خواهر اســت. او در عالم 
رؤیاهایــش همیشــه در آرزوی رفتن به مســکو و 
پیداکردن عشق واقعی خویش است. آندره ئی تنها 

پسر خانواده است. او عاشق ناتاشا ایوانوا است. 
پرده دوم نمایش وقتی آغاز می شود که آندره ئی 
و ناتاشــا با هم ازدواج کرده اند و صاحب یک فرزند 
شده اند و این در حالی است که ناتاشا با شخصی به 
نام پروتوپوپوف، که یکی از رؤســای آندره ئی است، 
نیز رابطه عاشــقانه برقرار کرده اســت. شخصیت 
پروتوپوپــوف در نمایــش ظاهر نمی شــود و فقط 
نامش آورده می شــود. ماشــا با یک افسر ارتش به 
نام آلکســاندر ایگناتیه ویچ ورشــینین رابطه دارد. 
افسری که متأهل اســت و همسری دارد که مرتب 
دست به خودکشی می زند. در همین پرده، توزنباخ 

و سولیونی نسبت به ایرینا اظهار عشق می کنند. 
وقایع پرده ســوم نمایش در اتاق مشترک اولگا 
و ایرینــا اتفاق می افتد. اینکه اولــگا و ایرینا مجبور 
شــده اند به طور مشــترک در یک اتاق زندگی کنند، 
نشانه بارزی اســت بر اینکه ناتاشا دارد کنترل امور 
خانواده را به دست می گیرد. او از دو خواهر شوهر 
خود خواسته اســت تا دو نفری در یک اتاق زندگی 
کننــد که فرزنــد خــودش بتواند دارای یــک اتاق 
مستقل باشد. در شهر یک آتش سوزی اتفاق افتاده 
اســت که همه ســرگرم تعمیرات و پاکسازی های 
بعد از آن هســتند. ماشــا و ایرینا از اینکه برادرشان 
آندره ئی خانه شــان را به گرو گذاشــته تا با پول آن 
بدهی هــای ناشــی از قمار بازی هایــش را بپردازد، 
بسیار عصبانی هستند و... در پرده چهارم که آخرین 
پرده نمایش است، سربازها که اکنون دیگر دوستان 
خانواده پروزروف هســتند، در حال آماده شدن برای 
ترک آن ناحیه هســتند و درست در زمان رفتن آنان، 
توزنباخ در حین یک دوئل به دست سولیونی کشته 

می شود. 
بازیگرانــی کــه در این نمایش بــه ایفای نقش 
می پردازند، از چهره های شناخته شده در حوزه تئاتر 
هســتند و تعدادی از آنها از جوانان شناخته شــده 
تئاتــری برگزیده شــدند. ســعید چنگیزیــان، فریبا 
جدی کار، پوریا رحیمی ســام، حسین امیدی، مهدی 
بجســتانی، حسین حســینیان، میلاد شــجره، فراز 
ســرابی، آناهیتــا درگاهــی، آوا شــریفی، به آفرید 
غفاریان، فرزانه میدانی و ســیاوش البخشی نائینی 
بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش 

می پردازند. 

تماشاخانه

رونمایی از فیلم جدید مجیدی
 در جشنواره ونیز

گــروه هنر: فیلــم «فراســوی ابرهــا» جدیدترین  �
فیلم مجید مجیدی برای نخســتین بار در «جشــنواره 
بین المللی فیلم ونیز» رونمایی خواهد شــد. دومین 
پوســتر این فیلــم در بازار فیلم هفتادمین جشــنواره 
بین المللی کن رونمایی شــد. این فیلم، درباره رابطه 
یک خواهر و برادر با یکدیگر اســت؛ پســر نوجوان و 
خواهر جوانــش که در جریان اتفاقاتی به یک رشــد 
روحــی و نوعی بلــوغ می رســند. این اثر بــا رعایت 
مؤلفه های سینمای مجیدی ســاخته شده و قابلیت 
اکران شــدن در ایران را هم دارد. عوامل فیلم بیشتر از 
چهره های شناخته شده سینمای هند هستند؛ از مدیر 
فیلم برداری آن «آنیل مهتا» گرفته تا «ویشال باردواج» 
(کارگردان مشهور هند) که دیالوگ های فیلم را نوشته 
اســت. «ای.ار.رحمان» نیز بعد از ســاخت موسیقی 
فیلم «محمد رسول االله (ص)» برای دومین بار با مجید 
مجیدی همکاری داشــته اســت. ضمن اینکه گفته 
مي شود این روزها حسن حسندوست مشغول تدوین 
فیلم اســت. «ایشــان کاتار»، برادر ناتنی شاهد کاپور، 
برای اولین بار با این فیلم بازیگری را تجربه کرد و نقش 
خواهر او را مالاویکا موهانان، دختر مدیر فیلم برداری 
مشــهور هندی؛ یو. موهانان ایفا کرده اســت. پوستر 
فیلم و خط داســتانی که از فیلم منتشــر شده بیشتر 
«بچه های آسمان» مجیدی را به ذهن متبادر می کند.  
گفتنی است چندي پیش خبري مبني بر افتتاحیه فیلم 

در جشنواره بین المللي برلین منتشر شده بود.

فیلم کوتاه ایرانی برگزیده کن شد

فیلم کوتاه «حیوان»، ســاخته بهرام و بهمن ارک،  �
موفق به کســب جایزه دوم بخش سینه فونداســیون 
هفتادمیــن جشــنواره بین المللی فیلم کن شــد. به 
گزارش ایســنا، فیلــم کوتــاه «حیــوان» از تولیدات 
آموزشــی هنرجویان مدرسه ملی ســینمای ایران در 
بخش «سینه فونداسیون» جشــنواره کن در رقابت با 
فیلم هایی از کشورهای اســلواکی، برزیل، ژاپن، هند، 
فرانسه، آمریکا، آرژانتین، بریتانیا، تایوان و بلژیک موفق 
به کســب جایزه دوم این بخش از جشنواره به ارزش 
۱۱هزارو ۲۵۰ یورو شــد. در بخش سینه فونداســیون 
جشــنواره کن که در آن هرســاله فیلم های منتخب 
دانشگاه ها و مدارس فیلم سازی سراسر دنیا با یکدیگر 
رقابت می کنند، جایزه اول امســال به ارزش ۱۵  هزار 
یورو به فیلم «پل اینجاست» ساخته «والنتینا مائورل» 
از کشــور بلژیک رســید و جایزه ســوم نیــز به ارزش 
هفت هــزارو ۵۰۰ یورو بــه فیلم «دو جــوان مُردند» 
ساخته «توماسو آسبرتی» از فرانسه اختصاص یافت. 

بهــرام و بهمــن ارک از هنرجویان دوره اصلی 
پرورش ســینماگر مدرســه ملی ســینما هستند و 
فیلم کوتاه ۱۵دقیقه ای «حیوان» را تحت آموزش 
و به تهیه کنندگی و حمایت مدرســه ملی ســینما 
ســاخته اند. داســتان «حیوان» درباره مردی است 
که تلاش می کند خود را به آن ســوی مرز برساند. 
امســال «کریســتین مونجیو»، فیلم ســاز برجسته 
رومانیایی، ریاست هیئت داوران بخش فیلم کوتاه 
و سینه فونداسیون هفتادمین دوره جشنواره کن را 
برعهده دارد. بخش مستقل «دو هفته کارگردانان» 
به عنوان یکی از قدیمی ترین بخش های جشــنواره 
کن، برندگان سال ۲۰۱۷ خود را معرفی کرد. فیلم 
«ســوارکار» به کارگردانی «کلوئی ژائو» محصول 
ســینمای آمریــکا جایــزه اصلی بخش مســتقل 
«دوهفتــه کارگردانان» کــن را از آن خود کرد. این 
فیلم روایتگــر رؤیاهای عقیم مانده یک ســوارکار 
اهل داکوتای جنوبی است که بازیگر نقش اصلی 
آن «بردی ژانرو»، یک گاوچران واقعی اســت. این 
فیلم دومین حضور «کلوئی ژائو»، کارگردان چینی، 
در جشــنواره کن اســت که در ســال ۲۰۱۵ نیز با 
فیلم بلند «آوازهایی که بــرادرم به من آموخت» 
در این رویداد حضور داشــت. فیلم «ســیامبرا» به 
کارگردانی «جوناس کارپینانو» محصول مشــترک 
ایتالیا، برزیــل و آمریکا که تهیه کنندگی آن برعهده 
«مارتین اسکورســیزی» اســت نیز جایــزه «لِیبل» 
ســینمای اروپــا را دریافــت کرد و جایــزه انجمن 
نویسندگان نمایشــی و آهنگ ســازان نیز به فیلم 
«بگــذار آفتاب بــه داخل بتابــد» از «کلر دنیس» 
(فرانســه) و «عشــق برای یک روز» به کارگردانی 
«فیلیپه گارل» (فرانســه) اعطا شــد. «بازگشت به 
شهر جنوا» ساخته «بنوا گریمال» نیز جایزه بهترین 
فیلم کوتاه بخش «دو هفته کارگردانان» جشنواره 
کــن ۲۰۱۷ را به خود اختصــاص داد. بخش «دو 
هفته کارگردانان» به صورت مســتقل و به موازات 

جشنواره کن برگزار می شود. 

زیر آسمان فیروزه اي
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ایبنــا: مراســم گرامیداشــت احمدرضــا احمدی به 
بهانه ۷۷ســالگی این شــاعر شناخته شــده، به همت 
کتاب فروشــی همیشــه و هفته نامه چلچراغ و با پیام 

رئیس دولت اصلاحات برگزار شد. 
عصر پنجشــنبه چهارم خرداد، جمعــی از اهالی 
فرهنــگ و ادب و هنر در کتاب فروشــی همیشــه گرد 
هم آمدند تا در مراسم ۷۷سالگی احمدرضا احمدی، 
شــاعر برجسته کشور، شــرکت کنند. چهره هایی مانند 
فریــدون عموزاده خلیلــی، فرشــته طائرپور، افســانه 
شعبان نژاد، رســول یونان، یارتا یاران، هوشنگ کامکار، 
مهدی یوســفی، امید روحانی، احترام برومند و خسرو 

سینایی از جمله افراد حاضر در این مراسم بودند. 
ایــن مراســم رأس ســاعت ۱۷:۳۰ آغاز شــد، اما 
کتاب فروشی «همیشــه» ساعاتی پیش از برگزاری این 
مراســم مملو از جمعیت و علاقه مندانــی بود که از 
نقاط مختلف تهران و حتی شهرهای دیگر خود را برای 
شرکت در این مراسم رسانده بودند. برگزار کنندگان این 
مراسم نیز با پیش بینی برنامه های مختلف از حاضران 
در ایــن مراســم پذیرایــی کردند که پخــش کلیپی از 
زندگی این شاعر برجســته، ساخته نیما عباسی، اولین 
بخش این برنامه ها بود.  هوشــنگ کامکار، آهنگ ساز 
و مدرس موســیقی و مترجم آثار تئوریک موسیقی در 
این مراســم با تجلیل از جایگاه احمدرضا احمدی در 
حوزه فرهنگ و همچنین موســیقی گفت: بســیاری از 
اهالی موســیقی در ایران وامــدار احمدرضا احمدی 
هستند. ایشــان از دوســتان نزدیک محمدرضا لطفی 
بودند. وقتی در ســنندج بودم، آشنایی دوری با ایشان 

داشتم اما آشنایی نزدیک من با ایشان با ساخت آلبوم 
«در گلستانه» شکل گرفت و در ادامه با کارکردن روی 
اشــعار ایشــان در آلبوم «دور تا نزدیــک» و «محاق» 
ادامه پیدا کرد. ایشــان در ترغیب من برای ترجمه آثار 
موسیقی نیز بســیار نقش داشــتند. همچنین مهدی 
یوســفی، پژوهشــگر حوزه ادبیات کــودک و نوجوان 
درباره سبک خاص احمدرضا احمدی در حوزه ادبیات 
به ارائه توضیحاتی پرداخــت. امید روحانی، منتقد و 
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون نیز از دیگر سخنرانان این 
مراسم درباره آثار احمدی گفت: سیالیتی را که در آثار 

احمدرضا احمدی وجود دارد، در کمتر شــاعر دیگری 
دیده ام؛ چه در شعرها و چه در رمان هایش. احمدرضا 
احمدی از ابتدای زندگی خود شالوده شــکن بوده، اما 
امروز به شعر آگاهانه رسیده است. آیدین آغداشلو در 
مقاله ای که در مجله گوهران نوشته بود، عنوان کرده 
بود که «احمدرضا می ماند و ما می گذریم». در ادامه، 
افسانه شعبان نژاد، شــاعر و نویسنده ادبیات کودک و 
نوجوان نیز گفت: سال هاســت که احمدرضا احمدی 
را می شناســم. در زندگــی ام از شــنیدن صحبت های 
هیچ کــس به انــدازه او لذت نمی بــرم. او یک تقویم 

تاریخی زنده است که پر از حرف های شیرین است. او 
در ادامه به خوانش یک قطعه شــعر پرداخت و آن را 

به احمدی تقدیم کرد. 
فریــدون عموزاده خلیلی که از بانیــان برگزاری 
این مراســم بود، با تبریک روز تولــد احمدی گفت: 
به عنوان کســی کــه در ادبیات کودک پرســه زده ام، 
می دانــم که گفتن حرف های مهــم به زبان کودکان 
چقدر دشــوار اســت، اما احمدرضا احمدی این کار 
سخت را آسان کرده است. شما سخت ترین مفاهیم 
کودکــی را در کلمات ســاده احمدرضــا می بینید و 
می خوانید. به نظر من شــاعران و نویسندگان از این 
جهت افــراد مهمی هســتند که با آثارشــان کاری 
می کننــد که این جهان برای ما جهان بهتری باشــد 
و احمدرضا احمدی، با هر شــعر و هر کتاب، جهانی 

نامتناهی را به جهان ما اضافه کرده است. 
او در ادامــه پیام رئیس دولت اصلاحات را که به 
مناسبت تولد ۷۷ســالگی احمدرضا احمدی نوشته 
شــده بود، برای حاضران خواند. امــا در انتهای این 
مراســم احمدرضا احمــدی نیز در ســخنانی کوتاه 
به حاضران گفت: این اولین بار اســت که به شهرک  
غرب می آیم و بیمارســتان نمــی روم، چراکه من در 
این ســال ها ۱۷ بار بــرای آمدن به بیمارســتان آتیه 
به این منطقه آمده ام. تشــکر می کنم از اظهار لطف 
دوســتان به من و از افرادی که اینجا حاضر هســتند 
نیز کمال تشــکر را دارم. حرف خاصی ندارم چراکه 
حرف های من در شعرهایم است. در واقع شعرهای 

من بیوگرافی و شرح حال من است. 

لادن موسوي، خبرنگار «شــرق» در «کن»: مهدي کرم پور، کارگردان سینماي 
ایران که امســال با فیلم «ســوفي و دیوانه» در بخش بازار فیلم جشنواره کن 
حضور داشته، اعتقاد دارد که در این دوره جشنواره با فیلم هاي شگفت انگیزي 
مواجه نشــدیم، هرچند بزرگان سینما همچون میشــائیل هانکه در این دوره 
حضور داشــتند. جدا از اینکه فیلم هانکه خوب اســت یا بد، این نکته بیانگر 
این اســت که ساخت فیلم هاي شــاهکار با وجود و ظهور فضاها و شبکه هاي 
اجتماعي روزبه روز سخت تر مي شود. بااین حال در میان این درهم تنیدگي هاي 
تصاویر، جرقه اي شعله ور مي شود و با ساخت فیلمي متفاوت، قطار سینما به 
حرکت خود ادامه مي دهد. این هم بخشــي از خصلت سینماســت که اساسا 

پیش بیني ناپذیر است. گفت وگوي ما را با این کارگردان جوان بخوانید.

  امسال چندمین بار است که به جشنواره کن مي آیید؟ �
پنجمین سال است که به جشنواره کن مي آیم، اما چون امسال هفتادمین 
سال کن است، ســال خاصي به حساب مي آید. اتفاقا در شصتمین سال این 
جشــنواره هم حضور داشتم، اما تفاوت امســال این است که براي اولین بار 

به عنوان خبرنگار آمده ام. سال هاي قبل به عنوان کارگردان مي آمدم.
 دلیلش چیســت؟، چون راستش دیدم که رنگ کارت شما براي دیدن  �

فیلم ها امتیازات بیشتري دارد.
مي خندد.

  در بازار این دوره جشنواره فیلم هم دارید ؟  �
بله. فیلم «ســوفي و دیوانه» را دارم که پخــش بین المللی آن برعهده 

«فیلمیران» است و درواقع دلیل اصلي آمدنم به اینجا همین است.
  آیا فیلم در بازار حضور موفقي داشته است؟ �

بلــه. تا به اینجا که خوب بوده اســت. ملاقات هــاي مختلفي با مدیران 
جشنواره هاي مختلف و خریداران داشــته  و گفت وگو کرده ایم. در بازار هم 
چندین قرار خوب و مثبت داشــته ایم، اما فعلا همه چیز در حد مذاکره است 

چون ظاهرا همه چیز بعد از جشنواره شروع مي شود.
  جشنواره امسال کن را چگونه مي بینید؟ �

به نظرم ســینماي متأخر جهــان با افت کیفي همراه بوده اســت. البته 
مزرعه ســینما هر سال محصول فوق العاده نمي دهد. این طبیعي است، اما 
دیگر کمي انتظارمان طولاني شده. شاید دلیلش شبکه هاي کابلي و اینترنتي 

باشد. امســال تا به حال فیلمي نداشته ایم که با بیرون آمدن از سالن متحیر 
و شــگفت زده شویم. تا اینجاي جشنواره که فعلا خبري از این دست فیلم ها 
نیست. زماني در اینجا فیلم هایي مثل «پاریس، تگزاس» نمایش داده مي شد 
یا «بهشــت بر فراز برلین» و... که همه را شــگفت زده کرد، اما چندین ســال 
اســت که اوضاع به همین ترتیب مي گــذرد و فیلم ها به همین منوال کمي 

ناامیدکننده هستند.
 چه فیلمي را تا به اینجا ترجیح داده  اید؟ �

تا به اینجــاي کار من فیلم «بدون عشــق» اثر کارگــردان روس، آندري 
زویاگینتسف، را از بقیه فیلم ها بیشــتر دوست داشته ام. کارگرداني که فیلم 
خــوب «لویتان» را هــم در کارنامه خــود دارد. دیروز از کارگــردان یوناني، 
یورگوس لانتیموس، «کشتن گوزن مقدس» را دیدم که نیکول کیدمن هم در 
آن بازي مي کرد. فیلم «فریب خورده»ي ســوفیا کاپولا را هم دوست داشتم. 
فیلم «پایان خوب» میشــائیل هانکه را دوست نداشتم، گرچه کلا کارگردان 
موردعلاقه من اســت، اما قصه فیلم دیر شــروع شــد و بعد از آن کارگردان 
وقت کافي براي به نتیجه رســاندن آن همه مفاهیم عمیق را نداشــت. ریتم 
فیلم هم زیادي کشدار شده بود. مشکل دیگر هانکه در فیلم که البته مشکل 
خیلي از کارگردانان بزرگ دیگر هم هســت این است که همه چیز را به خود 
ارجاع مي دهد. این ارجاع دادن ها ممکن اســت خوشــامد منتقدان باشــد، 
ولي تماشــاگران عادي اینها را درك نمي کنند. این آفت البته در بســیاري از 
ســینماگران قدیمي خودمــان هم وجود دارد. به نظر مــن هر فیلم یك اثر 

مستقل است و باید به تنهایي قائم به خود تعریف شود.
  حضور سینماي ایران را در بازار چگونه مي بینید؟ �

 از نظر کلي حضور ســینماي ایران در بازار اتفاق خوبي اســت. سینماي 
ایران باید باشــد. مگر مي شود که کسي خودش را از بازار هاي جهاني حذف 
کند؟! مهم این اســت که پخش کنندگان حرفه اي تر شــوند. مهم این است 
که فارابي به عنوان یك فونداســیون مهم، وزیر خارجه سینماي ایران در کن 
باشــد. اگر فارابي را نماینده دولت بدانیم، باید به عنوان وزیر خارجه ســینما 
مثل اوني فرانس (UniFrance) که به پخش کنندگان سینماي فرانسه کمك 
مي کند، به سینماي فارســي زبان کمك کند تا بخش خصوصي فعال شود. 
الان پخش کنندگان قدیمي کم کم در حال دلسردشــدن هستند و جوان ها و 
تازه کارها کم تجربه اند، اما باید حمایت شــوند. تــا زماني که بخش جهاني 
براي ما به صــورت حرفه اي درنیاید و به بخش خصوصي داده نشــود، ما 
شاید هر سال حضوري نمادین داشته باشیم، اما این حضور، پخش حرفه اي 
نیســت، گرچه لازم است، اما کافي نیست. به نظرم سهم ما از بازار سینماي 
جهان مســیر مهمي است تا پرچم فرهنگ و هنر و زبان ایران بالا نگه داشته 

شود.
  آیا دو فیلم ایراني حاضر در کن امســال ؛ «لرد» محمد رســول اف و  �

«آنها» آناهیتا قزویني زاده را دیده اید؟ نظرتان درمورد آنها چیست؟
بله دیدم. فیلم آقاي رسول اف حرفه اي تر از فیلم خانم قزویني زاده است 
که البته طبیعي اســت، اما هردو با نگرش و مدل ســلیقه من کمي فاصله 

دارند.
 شــما هم مثل ایرانیان حاضر در کن امســال در اینجا براي انتخابات  �

ریاست جمهوري رأي دادید. رأي دادن در اینجا چگونه بود؟ و نظرتان در 
مورد نتیجه انتخابات چیست؟

این خیلي اتفاق جالبي بود که ما اینجا در کن صف بستیم تا رأي بدهیم و 
تقریبا کل صف هم حاضران در جشنواره کن بودند. حضور بي شمار ایرانیان؛ 
چــه در اینجا و چه در اقصانقاط ایران و اینکه سرنوشــت کشورشــان براي 
آنها اهمیت دارد خیلي خوشحال کننده بود. این موضوع جای  قدرداني دارد 
و پتانســیل بزرگي براي مملکت ماســت. ایرانیان در هرجاي دنیا که باشند، 
دلشــان براي ایران مي تپد. در آخر هم طبیعتا از نتیجه انتخابات خوشحالم. 

حالا نوبت آقاي روحاني است.

احمدرضا  احمدي  در جشن تولد ۷۷سالگي اش

حرف هایم در شعرهایم است

گفت وگو با مهدي کرم پور
امسال شاهد فیلم هاي خوبی در «کن» نبودیم

امیر گنجوی: در جشــنواره کن امسال ســینماگران زن 
حضوري فعال دارند. دو اثر برجســته «فریب خورده» 
و «بعد از جنگ» از نمونه هاي شــاخص کارهاي زنان 
بود. آخرین اثر «سوفیا کاپولا» به نام «فریب خورده» از 
مهم ترین فیلم هایی اســت که در بخش رقابت اصلی 
جشــنواره  کن به نمایش درآمــده. این کار بازســازی 
فیلمی اســت که در دهــه ۷۰میلادي دان ســیگل با 
بازیگری کلینت ایســتوود کارگردانی کرده بود. داستان 
درباره  یک ســرباز فراری است که در جریان جنگ های 
داخلی آمریکا مجــروح و به همین دلیل وارد خانه ای 
می شــود که در آن تعدادی زن زندگی می کنند. با ورود 
او دینامیک خانه به هم می ریزد و شــاهد جریان هایی 
هســتیم که در نهایت داستانی تراژیک را خلق می کند. 
ساختار داســتان تا حد زیادی مشابه فیلم «خودکشی 
باکره ها» اثر همین فیلم ساز اســت که در آن فیلم نیز 
با فضای بســته  زنانه ای مواجه بودیم که زن ها از بیان 
احساســات خود محروم شــده بودند؛ و شاهد بودیم 
چگونه ورود عواملــی از بیرون دینامیک فضا را به هم 
می ریخــت. در این فیلم نیز فرم کلی به همین صورت 
اســت؛ در بخش اول داســتان تــا حدی ایــن ایده را 
در می یابیم که با فیلمی شعاردهنده  صلح و ضدجنگ 
مواجهیــم که قرار اســت بگوید به وقــتِ جنگ افراد 
نقش مهمــی ندارند و این دولت ها هســتند که آتش 
جنــگ را برمی افروزند. شــخصیت مرد داســتان را تا 
حدودی فردی قربانی شــده می بینیم که در آن سیستم 
زندگــی می کند. در بخش دوم می فهمیم شــخصیت 
اصلی کم کم دچار حمله های عصبی می شود و از خود 
کاراکتری هیولاوار نشان می دهد که در فکر انتقام گرفتن 

از زنان ماجراست.
در تفاوت با کار دان ســیگل، ویژگی های زنانه  فیلم 
برجسته تر شــده است و بیننده با آن قهرمان مردی که 
در فیلم سیگل دیده می شود (مردی که هوسباز بود و با 
تمام زنان ارتباط داشت) رو به رو نیست. قهرمان داستان 
کاپــولا بعد از اینکه با یکی از زنان گــروه ارتباط برقرار 
می کند، دستش رو می شود. همچنین در فیلم سیگل با 

این مورد رو به رو بودیم که پای مرد به خاطر انتقام گرفتن 
از رفتار غیراخلاقی بریده شــده بود، ولی در فیلم اخیر 
پیشــامد حادثه ای  اســت کــه موجب چنیــن اتفاقی 
می شود. در فیلم کاپولا حالت های شرارت و بدجنسی 
از کاراکتر های زن داستان گرفته شده و درعوض مرد به 
موجودی زن ستیز و سوءاستفاده گر بدل شده است. تمام 
این عوامل موجب شــده اند که ویژگی های زنانه  فیلم 

پررنگ تر شده و همبســتگی زنان در مواجهه با شرایط 
شکل بهتری پیدا کند. بازی ها، به خصوص بازی «نیکول 
کیدمن» چشــمگیر اســت، اما دیگر منتقدان معتقدند 
که بازی های اثر دان ســیگل با حضور کلینت ایستوود 
برجسته تر از فیلم کاپولا با بازی «کالین فارل» بود. فیلم 
«بعد از جنگ» اولین کارِ بلند «آناریتا زامبرانو» فیلم ساز 
ایتالیایی ساکن فرانسه است که در بخش «نوعی نگاهِ» 
جشــنواره  کن به نمایش درآمد. داســتان فیلم درباره 
رئیس سابق یکی از شبکه های مبارزاتی چپ ایتالیایی 
اســت که بعد از اتفاقاتی که در دهــه ۸۰میلادي رخ 
می دهد و منجر به جنگ و خون ریزی های شــدیدی در 
این کشــور می شود، به فرانسه مي رود و در آنجا آزادی 
سیاســی را با کمک دولت «میتران» به دست مي آور د 
و به عنــوان یک مهاجــر پذیرفته می شــود. بعد از این 
حوادث و به دنبال کشته شدن یک استاد علوم قضائی 
در ایتالیا، دولت فرانسه به فکر بازگرداندن این شخص 
و افراد دیگر به کشــور خودشــان می افتد؛ درحالی که 
گروه های تروریستی ادعا می کنند در پی دستوراتی که از 

فرانسه رسیده چنین کاری را انجام داده اند. 
می توان گفــت کارگردان ســعی کــرده از زوایای 
مختلف بــه این ماجرا پرداخته و دلایــل رفتاری افراد 
گروهک های چپ را ریشه یابی کند؛ اینکه به چه علتی 
احســاس می کنند دولت فرانســه حق نــدارد آنها را 
بازگرداند. همچنین تبعات کار هایی را که گروه های چپ 
و رؤســای آنها در دهه  ۸۰ کرده اند بــر زندگی امروزی 
خانواده های آنها نشــان می دهد؛ همانند تراژدی های 
یونانی که کارگردان معروف «پیر پائولو پازولینی» نیز در 

کارهای خود بیان کرده است. 

مرور فیلم های دو کارگردان زن جشنواره «کن»
این مردان خبیث
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